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چکیده:
بحث پیرامون صفات الهی یکی از مباحث بسیار اساسی و كلیدی است كه ریشه  زمینه و هدف:

های بسیاری از در قرآن مجید و سخنان اولیا دارد و از آغاز شکلگیری عرفان اسلامی در اندیشه

و تمام یافته است. در عرفان شناخت صفات الهی و آنچه عارفان و واصلان نمود و تجلیّ تام 

داشناسی از طریق توجّه به این صفات مطرح میگردد در پردازش افکار عرفانی پیرامون توحید و خ

بزرتان عرفان و تصوف حائز اهمیتّ است. هدف اصلی این جستار بررسی و تحلیل دیدتاه عارفان 

های چهارم تا ششم هجری درخصوی صفات الهی در چند اثر از امهات آثار نثر عرفانی سده

 میباشد.

تحلیلی بر مبنای مطالعات -تحقیق در این بررسی بصورت توصیفی: روش روش مطالعه

های ای و شیوۀ سندكاوی است. جامعج آماری این جستار، امهات متون نثر عرفانی از سدهكتابخانه

الارواح فی روحهجویری و  المحجوبكشفاز ابونصر سرّاج،  اللّمع فی تصوفچهارم تا ششم شامل 
 سمعانی میباشد. از  شرح اسماء الملک الفتاح

های پژوهش حاكی از آن است كه به لحاظ اندیشگانی، از آنجا كه نویسندتان یافته ها:یافته

مذكور شناخت صفات الهی را موجب شناخت بهتر پروردتار میدانند و بمدد آن طی طریق عرفان 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The discussion about divine attributes is one of 
the most basic and key topics that has its roots in the Holy Quran and the words of 
the saints, and since the beginning of the formation of Islamic mysticism, it has been 
fully manifested in the thoughts of many mystics and scholars. In mysticism, the 
knowledge of divine attributes and what is raised about monotheism and theology 
through attention to these attributes is important in processing the mystical 
thoughts of the greats of mysticism and Sufism. The main purpose of this essay is to 
examine and analyze the views of mystics in some works of mystical prose works of 
the 4th to 6th centuries of Hijri regarding divine attributes. 

METHODOLOGY: The research method in this review is descriptive-analytical based 
on library studies and the method of document analysis. The statistical community 
of this research is the sources of mystical prose texts from the 4th to the 6th 
centuries, including Al-Loma fi Suf by Abu Nasr Sarraj, Kashf al-Mahjub Hojwiri and 
Rooh al-Arwah in the Sharh al- Asma al-Mulk al-Fattah by Samani. 
FINDINGS: The findings of the research indicate that from the point of view of 
thought, since the mentioned authors consider the knowledge of divine attributes 
to be a better knowledge of the Lord, and at the same time, they consider it possible 
to reach existential truths through mysticism, they widely investigate the attributes 
of God in their works. they have payed. 
CONCLUSION: What has been obtained from this research is that in works such as 
Al-Lama in Sufism, Kashf al-Majjub and Rooh al-Arwah in the Sharh al- Asma al-Mulk 
al-Fattah, the use of divine attributes, despite the authors' attention to many 
commonalities, has caused differences in some theological and ideological aspects, 

which are Relatively, the influence is reflected in the mystical drink of the authors. 
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 مقدمه
د تا آیدار در تاریخ بشریت از سرآغاز خلقت به حساب میشناخت و معرفت پروردتار یکی از مباحث عمیق و ریشه

ترین و جایی كه تاریخ زندتی انسان از پرستش پروردتار جدا نبوده است. شناخت صفات الهی از پردامنه

. شاید بتوان اذعان داشت نخستین برانگیزترین مباحث كلامی است كه ذیل مباحث توحیدی مطرح میشودبحث

پرسشی كه پس از اثبات وجود خداوند از نظر متکلمان مطرح میشود، ویژتیها و اوصاف حضرت حق است. در قرآن 

كریم در آیات بسیاری از صفات الهی سخن رفته است. صفاتی كه فطرت خداجوی انسان در پی تفکر و بررسی آن 

از سورۀ مباركج روم آمده است: *فأَقَِمْ وَجْهَکَ لِلدیِّنِ  35د؛ چنانکه در آیج است و ریشه در یرفای فطرت بشر دار

مُونَ* یعنی کِنَّ أكَثَْرَ الناَّسِ لَا یعَْلَحنَیِفًا  فِطْرتََ اللَّهِ التَّیِ فَطَرَ الناَّسَ عَلیَْهَا  لَا تبَْدیِلَ لِخَلْقِ اللَّهِ  ذَلِکَ الدیِّنُ القْیَمُِّ وَلَ

انسان[ بصورت مستقیمی روی به سوی آیین اسلام آور، در حالی كه از همج كیشها روی به خدا آوری و ]تو ای 

پیوسته از طریقج دین خدا كه فطرت خلق را آفریده است پیروی نما كه هیچ تغییری در خلقت خداوند نباید داد، 

یستند؛ از این رو طبق آیات قرآن فطرت این است آیین استوار حق ولیکن اكثر مردم ]از درک و دریافت آن[ آتاه ن

شناسی و انسان خداجو و خداپرست است و شناخت صفات الهی از جهات وجودشناسی، خداشناسی، شناخت

تعالی قابل شناخت نیست و این تعینّات و جهانشناسی و سلوک حائز اهمیّت خواهد بود. از منظر عارفان، ذات حق

و شهود، واقع میشود. خداوند صفاتی دارد كه از لوازم ذات او به حساب صفات الهی است كه در قلمرو ادراک 

آید. با توجّه به جایگاه ارزندۀ صفات الهی در حیطج نظری عرفان اسلامی بویژه متون منثور عرفانی، مسئلج اصلی می

است؛  هیاین جستار بررسی مختصات و سبک فکری متون منثور عرفانی سدۀ چهارم تا ششم بر مبنای صفات ال

اند. در سطح اندیشگانی متون این دوران از تاریخ عرفان اسلامی، حجم وسیعی از صفات الهی را مورد توجّه قرار داده

در مبحث صفات الهی نحوۀ تفکر عرفا در ارتباطی كه با صفات الهی برقرار مینماید مورد توجّه قرار خواهد ترفت 

 پرداختن به صفات الهی تحلیل شود.  تا مشخصج سبکی هر یک از نویسندتان در حین

رو این است كه كاربرد صفات الهی در متون منثور عرفانی سدۀ چهارم تا ششم چگونه پرسش اصلی جستار پیش 

است و نقش عارفان در تحول معنایی و چگونگی استفاده از صفات الله در این متون تا چه اندازه حائز اهمیّت است؟ 

در عرفان اسلامی، بویژه در عرفان نظری، مبحث صفات الهی بصورت جامع و كاملی فرضیج پژوهش آن است كه 

 ها و تعالیم عرفانی مورد استفاده قرار ترفته است. ای بنیادین در مباحث آموزهبعنوان دستمایه

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
این مقاله با هدف دستیابی به شناختی جامع و فراتیر از تجلیّ صفات الهی در متون منثور عرفانی در حیطج قرن 

ترین دستاوردهای معرفتی توجهّچهارم تا ششم انجام خواهد پذیرفت. شناخت صفات الهی یکی از مهمترین و قابل 

ویش به شرح، توصیف و تبیین ماهیت صفات الهی در حوزۀ عرفان اسلامی است. در این میان عارفان در آثار خ

اند. شناخت صفات الهی در درجج اند و از زوایای توناتون و اوصاف متعدد به بحث دربارۀ آن پرداختهپرداخته

نخست تأثیر بسزایی در شناخت پروردتار دارد و از این جهت كه صفات الهی را میتوان واسطج معرفت انسان به 

ۀ معرفت خداوند بوسیلج این صفات است كه مشخص میشود، در پژوهشهای عرفانی، حیطج حق دانست و محدود

های تعلیمی، تربیتی و اخلاقی اهمیتّی را به خود اختصای داده است. ضمن آنکه عرفا در آموزهتسترده و قابل 

 ی معرفتی به این موضوعاند و در كسب معانخویش آراسته شدن به صفات حق تعالی را بسیار مورد توجّه قرار داده
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اند. بر این اساس ضروری است با توجّه به اهمیّت توجهّ به صفات الهی در متون عرفانی منثور، توجّه بسیاری داشته

 به این موضوع بزردازیم. 

درخصوی صفات الهی در حیطج تحقیقات مربوط به ادیان و عرفان و نیز در زمینج علوم دینی و قرآنی پژوهشهایی  

توجهّی م ترفته است كه به چند نمونه از پژوهشهای نسبتاً مرتبط در اینجا اشاره مینماییم. از میان كتب قابل انجا

 اند، میتوان به موارد زیر اشاره نمود.كه به بحث پیرامون اسماء و صفات الهی پرداخته

فطرت الهی در اشعار اسماء و »، خداوردی حسنوند در كتاب «فرهنگ جامع اسماء الهی»محمدی در كتاب  

لوامع البینات فی شرح »از ابوالقاسم قشیری، « شرح اسماء الحسنی»اند. نیز ، به این مبحث پرداخته«سعدی

از ابن عربی از دیگر كتبی میباشند كه در آنها به « كشف المعنی عن سرّ اسماء الحسنی»از فخر رازی و « الاسماء

شده است. از مقالات نسبتاً مرتبط با پژوهش حاضر نیز میتوان به این مبحث اسماء الهی از منظر عرفانی توجّه 

 ها اشاره نمود:نمونه

، نتیجه ترفته است كه در خطبج «البلاغهنهج 494صفات الهی در خطبج »ای با عنوان ( در مقاله4155امیری )

 لبیه را در این خطبه مورد توجّه قرارالبلاغه، امام علی )ع( صفات چهارتانه شامل ذاتیه، فعلیه، ثبوتیه و سنهج 494

لّمع ال»، با بررسی كتاب «تجلیّ صفات خداوند در متون منثور صوفیه»( در مقالج 4155زئی و دیگران )اند. بهرامداده

ند. ابعنوان یکی از امّهات متون نثر عرفانی، به بررسی بازتاب صفات الهی در متن این كتاب پرداخته« فی التصوف

عنوان ب« شر»پیرامون موضوع « مندی صفات الهیتحلیل وحیانی شرور با تکیه بر كرانه»( در مقالج 4345وفایی )

برانگیز در كلام اسلامی از دیدتاه صفات الهی، نتیجه ترفته است كه صدور شر از خیر یکی از مباحث بسیار بحث

( در مقالج 4343فر )ای و زاهدیهمحض بر اساس تفکیک میان صفات ذات و صفات افعال پروردتار است. فاید

، نشان میدهند متفکر بزرگ جهان اسلام   ابوالفتوح رازی   در «اسماء و صفات الهی در تفسیر ابوالفتوح رازی»

ای ( در مقاله4394توجّهی به كلام شیعی توجّه داشته است. جایروند )توضیح و تبیین صفات الهی به میزان قابل 

، پس از تعریف لغوی و اصطلاحی هر یک از اسماء «برد اسماء و صفات الهی در آثار سناییچگونگی كار»با عنوان 

و صفات مورد بررسی و ذكر آیج مربوطه در قرآن كریم، به تحلیل مختصری از این موضوع با ذكر شواهدی مثالی 

لهی در غزلیات صائب تجلیّ اسماء و صفات ا»ای با عنوان ( در مقاله4391از سنایی پرداخته است. اسکویی )

تعالی در اشعار صائب تبریزی با ذكر شواهد مثال اكتفا بصورت فهرستوار، به ذكر چند صفت و اسم باری« تبریزی

 نموده است. 

 

 روش مطالعه
معج ای و روش سندكاوی صورت ترفته است. جاتحلیلی بر مبنای مطالعات كتابخانه-این جستجو به شیوۀ توصیفی 

آماری پژوهش شامل متون برجستج نثر عرفانی در حدّ فاصل قرن چهارم تا ششم با تأكید بر سه اثر برجسته شامل 

میباشد. علت انتخاب این آثار،  الملک الفتاحروح الارواح فی شرح اسماء ، و كشف المحجوب، اللّمع فی التصوف

اهمیتّی است كه به لحاظ نوع نثر و سبک فکری نویسندۀ آنها دارد؛ به این معنی كه هر یک از این كتب در میان 

دیگر آثار دوران خویش و یا در میان دیگر آثار نویسندتان خود، برجستگی بیشتری دارند و به شکل بارزتری 

ها در این پژوهش به شیوۀ سامانمند و اندیشه و مشرب عرفانی صاحبان خود میباشند. نمونه نمایندۀ سبک فکری

بر اساس توجّه به صفات الهی در آثار یادشده انتخاب شده است. جهت پرهیز از اطالج كلام، شواهد مثال در حدّ 

های موجود در در طرح تزاره تنجایش و ظرفیت این مقاله مورد استفاده قرار ترفته است. لازم به ذكر است كه
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الارواح سمعانی بصورت كامل مطالعه المحجوب هجویری، اللّمع فی التصوف ابونصر سراج، و روحاین مقاله، كشف

 های ذكرشده حاصل بررسی كامل این آثار میباشد. اند و شواهد و نمونهشده

 

 بحث و بررسی

 ماهیت اسماء و صفات الهی در عرفان 
ابتدای آن حذف شده است و بجای آن « واو»است كه حرف « وصف»د لغتدانان همان كلمج نز« صفت»كلمج 

صفت مأخوذ از وصف است بمعنای حلیه و زینت و زیبایی و نعمت موجود و »به آخر آن اضافه شده است. « هاء»

اتی است كه (.  بحث از صفات علی یکی از اساسیترین مباحث و موضوع354/  4ق:  4141)ابن منظور، « موصوف

در مبانی نظری عرفان از آغاز پیدایی عرفان اسلامی مورد توجّه عرفان و اندیشمندان علم كلام قرار ترفته است. 

لازمج دستیابی به شناخت حقیقی خداوند و رسیدن به معرفت، متعلّق شدن به صفات اوست؛ از این رو علم به 

توجّه است. عارف كسی است كه در طی مراحل ایق الله، قابل خداوند از جهت صفات و مظاهر وی بعنوان علم به حق

سلوک، اسماء و صفات الهی را درک و دریافت نماید. درخصوی عینیت ذات و صفات حق تعالی، ابن عربی، صفات 

ای است كه مسمیّ به الله است، مستجمع جمیع صفات كمال و ذات یگانه»حق را عین ذات میداند و معتقد است 

ع اسماء حسنی است. این صفات بوجهی عین ذات و بوجهی غیر آنند. یعنی هر صفت به لحاظ تعقّل، جامع جمی

همج ذات نیست و تاه غیر ذات است؛ زیرا بداهتاً میبینم كه صفات و اسماء حسنای قهّار و لطیف، رافع و خافض، 

)ر.ک  «عانی و اعتبارات توناتونرئوف و منتقم غیر یکدیگرند. پس یک ذات واحد داریم با نعوت، صفات، نسبت م

 (.414   419فصوی الحکم: صص 

تجلّی پروردتار، در اسماء و صفت وی است. در عرفان عملی تجلّی پروردتار، در اسماء و صفت وی است. در عرفان  

 هعلی تجلیّ به سه دستج تجلّی افعالی، تجلّی صفاتی و تجلّی ذاتی تقسیم میشود. لاهیجی در تعریف این مسئل

تجلیّ افعالی آن است كه حق با صفات فعلیه متجلّی میگردد. تجلیّ صفاتی آن است كه حق با صفات »میگوید: 

سبعج ذاتی یعنی حیات، علم، قدرت، اراده، سمع، بصر و كلام بر دل سالک ظهور كند. تجلیّ ذاتی آن است كه 

   464)مفاتیح الاعجاز: صص « نمیماند سالک در ذات حق فانی میگردد و قدرت و علم و شعوری برای او باقی

الدین رازی تجلیّ صفات حق را به دو صورت میداند: نخست تجلیّ صفات جمال كه مقام تلوین است و (. نجم435

 (. 364دیگر تجلیّ صفات جلال كه مقام تمکین است )مرصادالعباد: 

بریا، خضوع و خشوع است و چنانچه با اتر ذات حق بر صفات جلال تجلیّ نماید، از عظمت، قدرت، جبروت، ك  

(. به اعتقاد نجم 364صفات جمالی تجلّی نماید از نوع رأفت، رحمت، لطف، كرامت، سرور و انس است )همان: 

رازی، پس از خلقت انسان، نوبت آن شد كه هویت انسانی در وی تثبیت شده و با تابش اسماء و صفات الهی در 

قضا مقصود آفرینش هم همین بوده است، در وجود انسان به منصج ظهور برسد. دل او، رمز خلیفج اللهی كه از 

الدین رازی معتقد است انسان چون آیندۀ ذات و صفات حق تعالی باشد، باید كه صافی تردد و با هر صفت كه نجم

(. 3   6حضرت حق در او تجلیّ نمود، به همان صفت موسوم شود و همان را در خود ظاهر نماید )همان: صص 

خداوند میفرماید[ منم كه تو را در ازل پیش از تک و پوی عمل، بنواختم. »]سمعانی در تأكید این معنی میگوید: 

منم كه بی تو، كار تو بساختم. منم كه دل تو از برای خود از كویش بزرداختم... این خاک تیره آفریده، آنکه برتزیده 

خاک نهاده تا خلقان بدانند كه اصطفای نیت از راه صورت نیاید، از راه از هرچه آفریده، قاعدۀ كار آدم و آدمی از 

 (.  547و  541الارواح: صص )روح« سخت درآید
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عرفا به صفتهای خدایی تنها بعنوان صورتهای ملفوظ نمینگرند. در عرفان این عقیده وجود دارد كه خداوند در  

ا از آنجا كه عالم به دلیل نشئج عشق الهی به وجود آمده مقام ذات و ماهیت مطلقج خویش، اسم و صفتی ندارد ام

بر اساس مبانی عرفانی شناخت خداوند صرفاً »است، تنها راه شناخت حق تعالی شناخت اسماء و صفات الهی است. 

(. در 3: 4393)رحیمیان، « از طریق اسماء یا صفات صورت میزذیرد. ذات حق با صفتهای مختلفی جلوه میکند

فانی، صفات حق تعالی، خصوصیات وجود و نیز كمالات ذاتی پروردتار است و اطلاق صفت بر ذات حق اندیشج عر

 436: صص4349عبارت است از تحقق كمال در ذات مطلق حق و سلب نقایص از آن كه عین كمال است )آملی، 

حوالی كه در برزخ بین وجود و از نگاه ابن عربی و شارحین وی اسمای الهی نه معانی زائد بر ذاتند و نه ا(. »433  

عدم ترفتار باشند. همینطور قائل به نیابت ذات از صفات هم نیستند، بلکه از نظر عرفا رابطج بین ذات و صفات 

عینیت است. ابن عربی خود در موارد متعددی به عینیت ذات و صفات و نفی زیادت تصریح كرده است. ابن عربی 

مطلب كه علم، حیات، قدرت و سایر صفات حق نسبت و اضافات ذاتند، نه اعیانی پس از بیان این  فتوحاتدر كتاب 

یرا آید كه ذات ناقص باشد؛ ززائد بر ذات، چنین استدلال میکند كه اتر صفات اعیانی زائد بر ذات باشند، لازم می

ذات »صری میگوید: (. قی447: 4344)كمالی، « شیء كه بوسیلج امری زائد، كمال مییابد بذات خود ناقص میباشد

خداوند بر حسب مراتب الهیت و ربوبیتش، صفات متعدد و متقابلی را اقتضا میکند؛ همانند لطف و مهر، رحمت و 

غضب، رفتار سَخطَ و غیر آن و در آن ]ذات[ نعوت جمالی و جلالی جمع شده است. زمانی كه به لطف تعلّق بزذیرد، 

نگاه عرفانی صفات الهی به دو دستج كلّی صفات جمال و صفات  (. در43: 4375)قیصری، « اسماء جمالی است

قِسم و دم از تجلیّات، تجلیّات صفات است و علامت »آورده است: « نقد النصوی»جلال تقسیم میشود. جامد در 

آن اتر ذات قدیم به صفات جلالی تجلیّ كند، از عظمت و قدرت و كبریا و جبروت و خشوع و خضوع بود؛ اذا تجلیّ 

لله لشیء و خشع له و اتر بصفات جمال تجلیّ كند از رأفت و رحمت و لطف و كرامت، سرور و دانش است و معنی ا

این، نه آن است كه ذات ازلی   تعالی و تقدّس   به تعدیل و تحوّل موصوف بود تا وقتی به صفت جلال متجلیّ 

ادات، تاهی صفت جلال ظاهر بود و صفت شود و وقتی به صفت جمال، ولکن بر مقتضای مشیّت و اختلاف استعد

 (. 445)نقد النصوی فی شرح الفصوی: « جمال باطن و تاهی برعکس

اسماء حق، تعینّات حق هستند »از دیدتاه عرفانی، هر تعینّی كه برای حضرت حق تعقّل شود، اسم اوست و       

« ر اسماء را اعیان و حقایق مینامندو عرفا اشیاء كلی و جزئی ملازم حقیقت وجود را اسماء و صفات و مظاه

وجود حق تعالی با صفات مختلفی تجلیّ »(. در میان وجوه تفاوت اسم و صفت آمده است كه: 66: 4375)قیصری، 

میکند و دارای تعینّهای مختلفی است. وجود با ملاحظج این تعینات خای را حقایق اسمائی نامند. بر این اساس، 

لاحظج یک تجلیّ از تجلیّاتش را اسم نامند. اسم حقیقی همان ذات حق تعالی یا وجود ذات با صفتی معیّن و با م

(. به دیگر 54: 4346)قونوی، « حق تعالی است از حیث اعتبار و تعینّی كه پیدا كرده است نه به جهت اطلاقش

ارد كه همانا سخن میتوان تفت در میان اسماء متعددی كه از آنِ حضرت تعالی است، یک اصل مشترک وجود د

پروردتار است. پس تمایز اسماء با یکدیگر باید از تکثّر صفات، معانی و نیز تجلیّات حاصل شده باشد كه « ذات»

حق تعالی واجد آن است. به این ترتیب میتوان میان اسم و صفت تمایز قائل شد. صفت معانی و نیز تجلیّاتی است 

ت، اسم را تشکیل میدهد. درخصوی كثرت صفات الهی این پرسش كه سبب تقیّد ذات میشود و ذات به همراه صف

به ذهن میرسد كه چه چیز سبب میشود كه ذات واحد حق تعالی، منشأ تکثّر اسما و صفات تردد؟ در پاسخ باید 

تفت كثرت اسماء به سبب كثرت صفات و مراتب غیبی حق است. مراتب غیبی حق، معانی معقول در غیب وجود 

د كه بواسطج آنها شئون و تجلیّلات حق، تعیّن مییابند؛ البته كثرت خود صفات در مرتبج غیب، به حق تعالی هستن



 34/ های چهارم تا ششم بر مبنای صفات الهیشناسی متون منثور عرفانی سدهتحلیل سبک

 

علم ذاتی حق تعالی بازمیگردد. علم ذات به ذات، موجب علم به كمالات ذات در مرتبج احدیت و موجب ظهور هر 

سبب هر یک از اسماء، دارای تجلیّ یک از كمالات در حضرت عملی بصورت متعیّن و ممتاز از سایرین است. به این 

مختص به خود در مرتبج علمی حق میشود و بعد از آن به مرتبج عین نزول میکند و تکثّر در عالم خلق پدید 

 (. 11: 4375)قیصری، « آیدمی

 

 دیدگاه هجویری، سراج و سمعانی در باب صفات الهی در نگاه كلی

هت آموزش مبانی تصوف و عرفان و اصلاح راه و روش اهل سلوک المحجوب، این اثر را به جهجویری، صاحب كشف

و پیرایش آن از اغراض و آلایشها به رشتج تحریر درآورده است. اثری كه شامل مسائل مهم عرفانی است و نویسندۀ 

آن ضمن بیان آراء و عقاید خویش، به مطرح ساختن عقاید سایر عرفا پرداخته است. طبق نظر هجویری نمیتوان 

خداوند صفتی را نسبت داد كه در كتاب و سنّت نباشد؛ بعنوان مثال صفاتی مانند بخشندتی و سخاوت را كه  به

در مورد بشر با یک مفهوم خای به كار میرود، در مورد خداوند به لحاظ معنی نمیتوان یکی دانست، یعنی میشود 

اد؛ چراكه در قرآن و اقوال حضرت رسول )ی( را نمیتوان نسبت د« سخی»خداوند را بخشنده دانست اما به او اسم 

خبری در این خصوی نیامده است. هجویری صفات حضرت حق را به سه دستج صفات جلال، جمال، و كمال 

تقسیم نموده است و بر آن است كه افراد بشر به تعداد محدودی از صفات حضرت حق آتاهی دارند و نمیتوانند به 

دهند؛ اما درخصوی جمال حضرت « اقرار»و « شهادت»لکه تنها باید به این كمال كمال و كنه آن معرفت بیابند، ب

المحجوب: ی )كشف« آنکه شاهد وی، جمال حق باشد، اندر معرفت، پیوسته مشتاق رؤیت بود»حق معتقد است: 

است (. هجویری معتقد است صفاتی كه بندتان وجود دارد، مجازی است و حقیقت این صفتها از آن خداوند 164

و متعلّق به اوست. به نظر میرسد این عقیده از كلام اشاعره باشد كه صفت در خلق، محدث است و مخلوق و صفات 

 حق از نوع قدیم و حضرت حق این صفتها را در انسان خلق نموده است.

ت سماء حضراثری عرفانی از سمعانی است كه درخصوی شروح و تأویل ا الارواح فی شرح اسماء الملک الفتاحروح  

حق به نگارش درآمده است و همانگونه كه از عنوان آن مشخص است، هدف نویسنده چیزی نبوده است جز شرح 

های صوفیانه و عارفانه را در توجّهی از اندیشهاسامی و صفات خداوند. سمعانی نکات بسیار ظریف و دقائق قابل 

 باب اسماء و صفات الهی مورد توجّه قرار داده است. 

 

 بررسی و تحلیل شواهد و مصادیق

بار در قرآن كریم مورد توجّه قرار  6945كلمج الله و مشتقات آن بیش از اسم الله؛ جامع تمام صفات خداوند: 

(. الله، ذاتی است كه جمیع اسماء و صفات و كمالات و خیرات در آن است؛ چراكه 36: 4376ترفته است )محقق، 

الله را باید اصلیترین نام خداوند دانست كه جمیع نامها و صفات »نجا(. )هما« صرف جمال و محض خیر است»

الهی در آن ترد آمده است؛ ذاتی كه مستجمع جمیع اسماء و صفات كمالات و خیرات است، زیرا صرف جمال و 

لله كه ای بر اسم ا، بصورت ویژهاللّمع فی التصوف(. در كتاب 146: 4155زئی و همکاران، )بهرام« محض خیر است

جامع جمیع صفات خیر محض است تأكید شده است. سراج بر این عقیده است كه آدمی هرتز نمیتواند متخلق 

به هر نامی از اسمهای خدا میتوان متخلّق شد؛ جز الله و الرحمن، چون كه یکی از این دو برای »به اسم الله شود. 

را مانند بسیاری از متکلمان و عرفا، اسم « الله»سراج، (. ابونصر 414)اللمع: « دلبستگی خلق است نه تخلّق بدان

اعظم خداوند میداند؛ نامی كه همج معانی در آن ترد آمده است. دیدتاه سراج در تشریح صفتهای جامع خداوند 
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پنهان است، دیدتاهی تأویلی است؛ او در تأویل حروف اسم الله و صفتهایی كه هر یک از این « الله»كه در اسم 

 لق مینماید میگوید:حروف خ
یکی از عارفان را تفتند: چگونه تکبیر نخستین را بگوییم؟ تفت بایسته است آنگاه كه الله میگویی، بدانی كه این »

نام برتر از آن است كه همنشین تفتج تو باشد. الف الله عظمت است، لام آن هیبت و هاء آن مراقبت و قرب حق 

اید بدانی كه خداوند ناظر شخص تو و عالم به ضمیر توست و در نمازت است. دیگری تفت: از نخستین تکبیر ب

 (.444   445)همان: صص « چنان باشد كه بهشت را در سمت راست و دوزخ را در سمت چپ تجسم نمایی

 مانند دیدتاه تأویلی ابونصر سراج، سمعانی با عبارات تأویلی، الله را به وجه قدرت حق منسوب میداند:

به نزدیک اهل تحصیل و ارباب تحقیق آن است كه... این صفت حق است   جلّ جلاله   كه قادر است  معنای الله»

ای هزار هزار آدم و عالم بر ایجاد و اختراع و انشا و ابداع. قدرش را فتور نه، قوتش را تصور نه؛ تر خواهد در لحظه

-)روح« بکشی زنده تردم به هجرانم تو مکشبیافریند و هزار هزار چون خلیل و حبیب ترداند. به هر چیزی كه 

 (.1الارواح: ی 

ه ای است كشبیه شحنه« لا اله»نیز در تأویل حروف اسم الله كه جامع تمامی اوصاف حق است، معتقد است كه  

 حدّوحصر خداوند در اسم الله نهفته شده است: اعتبار ساختن سایر خدایان است و قدرت بیرسالت آن، بی

ای است از د این كلمه آن است كه نه خدای است جز یک خدای   جل جلاله   و این لا اله شحنهپارسی مجرّ»

نفی قهر كه بر مركب هیبت نشسته، در دست وی تیغی از غیرت ربانی، تا هر كجا غیری است به تیغ غیرت سرش 

ن میدهد تا هر كه سر بر خط برتیرد تا سلطان الا الله در چهار بالش ملک دل بنشیند و بر چاكران جوارح فرما

فرمان نهد كمر انقیاد بندد، طراز اعزار بر كسوت راز او كشند و هر كه را سر از رتبج عبودیت بتابد داغ خسار بر 

 (. 9)همان: ی « رخسارش كشند و قلادۀ طعن و طرد و ردّ از تردنش درآویزد

ۀ مباركج حج درخصوی این صفت حق سبحانه از سور 41میباشد. در آیج « فقیر»این صفت در مقابل صفت غنی: 

آنچه در آسمانها و آنچه »و تعالی آمده است: *لَهُ مَا فیِ السمََّاواَتِ وَمَا فیِ الأْرَْضِ وإَِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الغْنَیُِّ الحَْمیِدُ* یعنی 

نیز در آیج «. سته استنیاز است و به همج اوصاف كمال آرادر زمین است، همه ملک خداست و تنها خداست كه بی

فقیر ]را[ زبان خوش و »(، یعنی 643*قَوْلٌ معَْرُوفٌ وَمغَْفرَِۀٌ خیَْرٌ مِنْ صَدقََجٍ یتَبْعَُهَا أَذًى وَاللَّهُ غنَیٌِّ حَلیِمٌ* )بقره: 

 «.نیاز و بردبار استای كه پی آن آزار كنند و خداوند بیطلب آمرزش ]رد كردن[ بهتر است از صدقه

ای را به توصیف غنا و فقر به صفت غنی توجّه خاصی دارد؛ تا جایی كه باب جداتانهالمحجوب كشفدر  هجویری 

درخصوی صفت غنی  المحجوبكشفوجودی بنده در برابر حضرت حق اختصای داده است. در دومین باب از 

برازندۀ پروردتار است و خلق تصور است، غنا را نامی میداند كه شایسته و كه حقیقت آن تنها برای خداوند قابل 

را سزد كه از این صفت بهره جوید. ترچه در مقام مجاز میتوان فردی را غنی نامید اما این نامیدن نیز به اعتبار 

حقیقت غنا در پیشگاه احدیت است كه در ذات، شباهتی با صفت غنی در وجود خداوند ندارد و مشاركت در آن 

رد كه درخصوی خداوند، منظور از غنا آن است كه خداوند به كسی یا چیزی روا نیست؛ از این رو نتیجه میگی

 (.  419: 4349(. )ر.ک: كتیبه و همکاران، 36المحجوب: ی نیازی ندارد و هرچه بخواهد انجام میدهد )كشف

( و *وَاللَّهُ الغْنَیُِّ 45هُ هُوَ الغْنَیُِّ الحَْمیِدُ* )فاطر: هجویری به آیاتی از قبیل *یَا أیَُّهَا النَّاسُ أَنتْمُُ الْفُقَرَاءُ إِلىَ اللَّهِ  وَاللَّ   

( نیز اشاره دارد. سمعانی نیز در 39وَأَنتْمُُ الْفُقرََاءُ  وإَِنْ تتََوَلوَّْا یَستْبَْدِلْ قَومًْا غیَْركَمُْ ثمَُّ لَا یَکُونُوا أَمثَْالَکُمْ* )محمد: 

نیازمندی همگان به وی اشاره دارد؛ یعنی پروردتار خود با صفت غنی نیازی خداوند و به صفت بی روح الارواح

 نیاز از همه:متجلیّ شده است و همگان به وجود او وابسته و او غنی و بی
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نیازیش همین بس كه اتر اعمال همج صدیقان اولاد آدم از ازل تا ابد طاعات تمام قدیسان آسمان در توصیف بی»

 (. 579الارواح: )روح« ای ارزش نداردجلال و غنای او ذرهّرا جمع كنند، در برابر ذوال

ای است كه هجویری و سمعانی در توجّه به صفت غنی درخصوی توجّه به استغنای حق تعالی و ذلت بشر، نکته 

 خداوند بلندمرتبه به آن اشاره میکند: 

ای از دریای عزّ او صدهزار سفینج عقل بشر را بر هم شکند. كجا عزّ او صفت اوست، غنای او نعمت اوست. قطره»

علم و كجا عقل و فهم و وهم زهرۀ آن دارند كه پیش عزتّ او باز شوند، پیش صفت او كه باز شود، هم به فضل 

زّ پیش آمد، او را نومید بازتردانید و هر كه در صفت او باز شود، هر كه در پناه عقل بوالفضول رفت و در صفت ع

 (. 574)همان: ی « پناه فضل او رفت، بُردابَرد او به علیییّن رسید

المحجوب، هجویری در مناسبتهای توناتون به صفت مالکیت خداوند اشاره دارد. به در كشفصفت مالکیت: 

-شفثمر است )كج مالکیت خداوند، تلاش بنده بیای است كه در برابر سلطاعتقاد وی، غلبج این مالکیت بگونه

المحجوب (. در مبحث كلامی، صفت مالکیت خداوند سبب بحثی از جبر و اختیار در كشف519المحجوب: ی 

میشود؛ چراكه با اثبات این صفت حق، صفت ارادۀ بشری نفی میشود. هجویری معتقد است حتی آن هنگام كه 

خویش را در تملک دارد، این قدرت بواسطج سلطه و قدرت و مالکیت حق تعالی  بنده، چیزی از جمله قدرت اختیار

از ابویزید   رضی الله منه   پرسیدند كه امیر كه باشد؟ تفت: آن »است نه خود فرد؛ در توضیح این مطلب میگوید: 

 (. 541)همان: « كه او را اختیار نمانده باشد و اختیار حق، وی را اختیار تشته باشد

 الملک و الملک و ملکمالک و مالک »نی نیز درخصوی صفت مالکیت خداوند مطلبی را نقل كرده است: سمعا

 (. 65الارواح: )روح« الحقیقه و مالک مطلق اوستمُلک مِلک او راست علی

ۀ هرپس ندا دردهد كه لِمَن الملک الیوم، تا كرا ز»این قدرت حق تعالی سبب خوف و هراس در وجود بنده میشود: 

آن بود كه این خطاب را به جواب، پیش آید تا هم جلال احدیت، جمال صمدیت را پاسخ دهد و هم عزّ قدوسی، 

 (. 71)همان: « كمال سبوحی را جواب كند كه لله واحد القهار

 كنندۀ عجز و مملوكیت برای بنده است. سلطج مالک واقعی سبباز دیدتاه سمعانی، قدرت و مالکیت خداوند، اثبات

 میشود تا بنده خواری و ذلت خویش را در برابر وجود حق درک و دریافت كند. 

رزاّق نیز یکی از صفتهای حضرت حق تعالی است كه در قرآن و در آیات متعددی به آن اشاره شده صفت رزاّق: 

مِنْ شُركََائکِمُْ مَنْ یَفعَْلُ مِنْ ذلَِکمُْ مِنْ شیَءٍْ سبُْحاَنهَُ  است. *للَّهُ الذَِّی خلََقَکمُْ ثمَُّ رَزقََکمُْ ثمَُّ یُمیِتُکمُْ ثمَُّ یُحیْیِکمُْ هَلْ

(. ابونصر سراج از صفت رزّاق بودن خداوند به خالقیت وی اشاره مینماید؛ طبق این 15وتَعََالىَ عَمَّا یُشْركُِون* )روم: 

بن معاذ تفت: وجود رزق یحیی» اصل لازم است رزّاق، مخلوقی داشته باشد و نعمت خویش را بر وی عرضه دارد:

 (. 644)اللمع: « ای است بر اینکه رزق مأمور است روزیخوار را بجویدآنکه آن را بجوید، نشانهبرای بنده بی 

رزّاق نامی است از نامهای خدای عزّ »را از اسماء الهی دانسته است و در توصیف آن میگوید: « رازق»سمعانی نیز 

(. سمعانی صفت رزّاق 459الارواح: )روح« است كه منفعت ترفتن را مهیا بود و معَُدو جل و حقیقت رزق چیزی 

بندتان در ارتباط میبیند؛ چراكه بنده باید در كسب روزی بر صفت رزّاقی خداوند « توكّل»بودن خداوند را با 

جلاله   آن است كه به نشان آن كس كه به حقیقت اعتقاد كرد كه رزّاق خداوند است، جل »متعال، توكّل نماید: 

كل دل بر وی توكّل كند و از اغیار تبتّل كند و خداوند   عزّ و جلّ   به لطف كار وی میسازد و هر دمش به انواع 

 )همانجا(. « كرامت مینوازد
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به نزدیک اهل سنّت و جماعت، روزی غذاست و به »هجویری نیز در بیان رزّاق بودن خداوند به توضیح میزردازد: 

-)كشف« ک معتزله، ملک و خلق را به اغذیج خدای پرورد نه مخلوق و مجاز این قول را وجهی دیگر استنزدی

 (. 97المحجوب: 

از نان خلق »هجویری نیز در قطع امید بندتان از همدیگر و توكّل بر رزّاق بودن حضرت حق اشاره میکند كه: 

ب روزی تو ترداند، او را مبین و بدان كه روزی توست بزرهیزید كه رزّاق خدای است جل جلاله؛ اتر مخلوقی را سب

كه خدای تعالی به تو رسانیده نه ازآنِ وی... به نزدیک اهل سنت و جماعت، روزی غذاست و به نزدیک معتزله، 

 (. 444)همان: « ملک و خلق را به اغذیه، خدای پرورد، نه مخلوق

از قرآن مجید مورد توجّه قرار ترفته است، صفت از دیگر صفات حضرت حق كه در آیات بسیاری صفت رحیم: 

رَاضٍ کُونَ تِجَارَۀً عَنْ تَرحیم میباشد. در آیج مباركج *یَا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمنَوُا لَا تأَكُْلُوا أَمْوَالَکمُْ بیَنَْکمُْ بِالبَْاطِلِ إِلَّا أَنْ تَ

ای اهل ایمان، مال یکدیگر را بناحق »( آمده است: 64انَ بِکمُْ رَحیِمًا * )نساء: منِْکمُْ  ولََا تَقتُْلُوا أَنْفُسَکمُْ  إِنَّ اللَّهَ كَ

نخورید، مگر آنکه تجارتی باشد كه از روی رضا و رغبت كرده و یکدیگر را نکشید كه البته خدا به شما بسیار مهربان 

تُهُ لیُِخْرجَِکمُْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إِلىَ النُّورِ  وَكَانَ بِالمُْؤْمنِیِنَ در آیج دیگر آمده است: *هُوَ الَّذِی یُصَلیِّ عَلیَْکمُْ وَملََائِکَ«. است

اوست خدایی كه هم او و هم فرشتگانش بر شما بندتان رحمت میفرستند تا شما »(؛ یعنی 13رَحیِمًا* )احزاب: 

. «هل ایمان بسیار مهربان استرا از ظلمت ]جهل، نقص و تمراهی[ بیرون آرد و به عالم نور ]ایمان[ رساند و او بر ا

 .37/ بقره:  94   99/ آل عمران:  51/ انعام:  44نیز در آیات دیگری مانند اسراء: 

 از دیدتاه ابونصر سرّاج، رحمت خداوند سبب ایجاد امید در دل سالک و بندۀ حق میشود:

. امید در پاداش حق و امید در امید سه تونه است: امید در خدا، امید در سعج رحمت خدا، امید در پاداش خدا»

 اند كه كرماند و دانستهاند و بدانها دلبستههای خواهنده را سزاست كه منتهای خدا را شنیدهسعج رحمت او، بنده

و فضل و جود از صفات خداوند هستند. ]از[ ذالنون مصری حکایت شده كه دعا میکرد و میگفت: خدایا سعج رحمت 

خشد تا طاعتهای خودمان و اعتماد به عفو تو بیش از ترسمان از عقوبتهای توست... شبلی تو ما را بیشتر امید میب

 «را از امید پرسیدند: تفت: امید آن است كه پیوسته از خدا بخواهی كه جز خودش، تو را به دیگری امیدوار نسازد

 (. 74)اللمع: 

به »بین این دو صفت تفاوتی قائل نمیشود:  را با یک معنا به كار میبرد و« رحیم»و « رحمان»سمعانی دو صفت 

نزدیک اهل معانی، درست آن است كه الرحمن مَن له الرحمه و تفسیر الرحمه ارادۀ النعمه. رحمن آن است كه 

رحمت صفت اوست و رحمت ارادۀ نعمت است و درست آن است كه میان رحمن و رحیم هیچ فرقی نیست از روی 

 (. 45الارواح: )روح« به یک معنی است و جمع میان این هر دو تأكید راستمعنی، همچنانکه ندمان و ندیم 

و از آن بود كه چون شب معراج زینت ملک زمین و آسمان »هجویری دربارۀ صفت عزیز آورده است: صفت عزیز: 

(، از آنچه او 47را بر وی عرضه كردند، به هیچ چیز باز ننگریست به قوله تعالی: ما زاغَ البصر و ما طغی )النجم / 

 (. 514المحجوب: )كشف« عزیز بود و عزیز را جز به عزیز مشغول نکنند

متجلیّ میشود؛ از این رو بنده باید به عزیزترین چیز در « عزیز»آید، خداوند با صفت چنانکه از عبارات فوق برمی

ر شب معراج هیچ عالم خلقت كه همانا وجود حضرت است، دلمشغول شود چنانکه حضرت رسول اكرم )ی( د

برای اعتبار بخشیدن به كلام خویش، در لابلای مطالب  المحجوبكشفعزتی را بجز قرب حق برنگزید. هجویری در 

نون اك»شده[ به صفات الهی اشاره دارد؛ از جمله درخصوی عزیزی خداوند میگوید: بندی]نه بصورت واضح و دسته
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 «تا فایده تمامتر شود و قرون یکدیگر متصل تردد ان شاء اله العزیز ذكر بعضی از تابعین اندر این كتاب اثبات كنم

 (. 451)همان: 

 (.194)همان: « و چون از ذوق یاد كرد تفت: ذق انک انت العزیز الکریم»یا در بحثی دیگر میگوید: 

بلای ای مجزّا و مشخص به این صفت نزرداخته بود و در لاآنچه مشخص است، هجویری مانند سمعانی بگونه

بحثی جامع درخصوی این صفت دارد   الارواحروح مباحث خویش اشاراتی به این صفت داشته است. سمعانی در 

اند: معنی ]آن[ غالبی است معنی عزیز بر چند وجه است. بعضی تفته»معنایی چندوجهی دارد: « عزیز»و میگوید 

اند: معنی عزیز، قادر است و بعضی بعضی تفتهكه كس او را غلبه نکند و قاهری است كه كس او را قهر نکند و 

« ین استاند به معنای منیع و حصاند كه عزیز بیمثل باشد و بعضی تفتهاند به معنای معُزّ است و بعضی تفتهتفته

 (.14الارواح: )روح

ار با ادراک از دیدتاه سمعانی، عزیز حکایت از آن دارد كه رسیدن به خداوند ناممکن است و طالب او، در این ك 

 (. 19ای نخواهد داشت )همان: ناچیز، راه به جایی نخواهد برد و تلاش عاشق، اثر و نتیجه

 من كه باشم كه به جان رخت وفای تو كشم

 چه كند عرش كه  او غاشیج  من  نکشد

 جز  هوا  نسزرم  آن ته  كه  هوای  تو   كنم

 

 دیده  حمال  كنم  بار  جفای  تو   كشم 

 جان غاشیج حکم و قضای تو كشمچون به 

 جز  وفا  نشمرم  آن ته كه جفای تو كشم

 (14)همان: ی                                      

 )همان:« به حق حق كه عجز تو در مقابلج جلال او بیشتر از عجز آن مور است در مقابل قوتّ آن مار»نیز میگوید: 

خداوند نیست و رسول اكرم نیز در این وادی در برابر صفت « عزیزی»برابر (؛ از این رو كسی را تاب مقاومت در 14

موسی وار... و القی الارواح الواح بینداخت و لباس افلاس و عجز در پوشید و خرمن انا افتضح »عزیزی حضرت حق 

 (. 19)همان: « نیازی انت كما اثنیت علی نفسک بسوختالعرب را به آتش بی

اشاره شده است؛ چنانکه در سورۀ مباركج نصر « توّاب»سیاری از قرآن كریم به صفت در آیات بصفت توّاب: 

در آن وقت خدای خود را حمد و ستایش »(؛ یعنی 3میخوانیم *فَسبَحِّْ بحَِمْدِ رَبِّکَ وَاستْغَْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا* )نصر: 

دیدتاه «. پذیر استزش طلب كه او خدای بسیار توبهكن و از ]لوث شرک[ پاک و منزّه دان و از او مغفرت و آمر

، دیدتاه كاملاً عرفانی است. سمعانی تناه را از آنجا كه موجب توبه و ریختن اشک حسرت الارواحروحسمعانی در 

میشود، برای بندتان نه تنها بعنوان امری نکوهیده در نظر نمیگیرد، بلکه از آن جهت كه موجب نزدیکی بنده به 

بسیار باشد كه تناه سبب رسیدن به رضای حق بود. آن عاصی را ندامتی در دل آید، »شود، مقبول میداند: ربّ می

اشکی از دیده ببارد یا از سر حسرت آهی برآرد، با او تویند: امروز تریستن، فردا نگریستن؛ امروز تامی، فردا پیامی؛ 

 (. 514الارواح: )روح« ز خطوتی و فردا خلوتیامروز حسرتی؛ فردا فطرتی؛ امروز آهی و فردا پناهی؛ امرو

مالکیت خداوند، صفتی ذاتی است كه نمیتوان آن را در مقام قیاس با مالکیت بندتان مورد توجهّ صفت مالک: 

تعالی بر عوالم هستی بدون كوچکترین میزان كم و كاستی به یک صورت تعلق قرار داد؛ چراكه احاطج ذات حق

تونه مورد توجّه قرار داده است. وی در این خصوی الکیت حق تعالی را بر كل عالم هستی بدیندارد. ابونصر سرّاج م

اش خداوندی كه هرچه در آسمانها و زمین است، از اوست. خداوند خود تواه آن است كه فرستاده»آورده است كه: 

 (. 414)اللمع: « را به راه راست هدایت میکند

الرقّاب تمامی بندتان است؛ نگاه سمعانی نیز مانند ابونصر سراج در صفت مالکاز دیدتاه سمعانی نیز خداوند 

پادشاه   جل جلاله   ملک است و مالک المُلک و ملیک الملُک و »مالکیت خداوند، نگاهی برترفته از قرآن است: 
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 اب معانی، قدرتمُلک و مِلک اوراست علی الحقیقه و مالک مطلق اوست و حقیقت مِلک به نزدیک اهل سنت و ارب

بر انشاء و ابداع آفریدتان است و این صفت حق است جلّ جلاله و پارسی ملک پادشاه بود. پادشاه حقیقی آن است 

 (. 43الارواح: )روح« كه ملکش را عزل نیست و جِدّش را هزل نیست و عزّش را ذُلّ نیست و حکمش را رد نیست

خداوند و اقتدار مطلق باریتعالی یاد شده است. هجویری از صفت هجویری نیز از صفت مالکیت  المحجوبكشفدر  

مالک، به غلبج هیبت و صفت جلال حضرت حق میرسد و بیان میکند در برابر این سلطه و غلبه، جهد و تلاش 

توجّهی است كه هجویری  ای ندارد. توجّه به توحید و صفت جلال خداوند از جمله دو مبحث مهم و قابلبنده ثمره

 ضمن بیان صفت مالکیت خداوند مورد توجّه قرار داده است: المحجوبكشف در

و چون به معنی دیگر دانی چنان بود كه اندر حقیقت توحید بنده را هیچ نَعت درست نیاید از آنچه نعوت خلق » 

ه ب مر ایشان را دائم نیست و نعت خلق به جز رسم نیست كه نعت وی باقی نبود و ملک و فعل حق باشد. پس

 (. 13المحجوب: )كشف« حقیقت از آن حق باشد

جمله ملک وی »هجویری مالکیت مجازی بشر را در تقابل با مالکیت حقیقی حضرت حق مدّ نظر قرار داده است: 

 (.16)همان: « است و نسبت و اضافت همه خلق مر هر چیزی را به خود رسم و مجاز بود نه حقیقت

نیازی وی از تمامی جهان و نیازمندی جملگی عالم بدو، در هم تره ا صفت بیمالکیت حق از دیدتاه هجویری ب  

نیاز است و همج عالمین بدو نیازمندند پس ملک و ملک مر خداوند راست جل جلاله كه از غیر بی»خورده است: 

وستی اسیر دو چون دوستان حق این معنی بدانستند، اندر انعام و احسان منعم و محسن دیدند دلهایشان به كلیت 

 (. 491)همان: « وی شد، از غیر وی اعراض كردند و الله اعلم

 به كار رفته است؛ نگهبانی و مراقبت« نگهبان»در معنای « حفیظ»در آیات كریمج قرآن مجید صفت صفت حفیظ: 

گهبانی و از سورۀ مباركج هود نیز صفت حفیظ به معنای ن 57(. در آیج 64حق برای بنده چنانکه میخوانیم )سبأ: 

هِ بِ مراقبت پروردتار در حق بنده مورد توجّه قرار ترفته است چنانکه میخوانیم: *فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلغَتُْکُمْ مَا أُرْسِلْتُ

روی  پس اتر شما»یظٌ*  یعنی إِلیَْکمُْ وَ یَستْخَْلِفُ رَبیِّ قَومًْا غیَْركَمُْ ولََا تَضُرُّونَهُ شیَئًْا إِنَّ رَبیِّ عَلىَ كُلِّ شیَءٍْ حَفِ

بگردانید من به وظیفج خود كه ابلاغ رسالت ]و اتمام حجت[ بر شماست، قیام كردم و خدای من قومی دیگر را 

جانشین شما خواهد كرد و به او هیچ ضرری نتوانید رسانید كه پروردتار من بر هر چیز نگهبان است. درخصوی 

بت و نگهبانی حضرت حق در جمیع اموری كه از پروردتار صادر میشود صفت حفیظ ابونصر سراج معتقد است مراق

در عالم هستی در جریان است تا جایی كه حتی كلامی كه بر زبان رانده میشود، نیز با مراقبت حضرت حق است. 

شیخ تفت مراقبت حالی شریف است. خداوند فرموده: خدا مراقب و نگهبان هر چیزی است و نیز سخنی تفته »

ها و رازهای شما و آنچه را نهان میسازید ود مگر اینکه همراه آن نگهبانی جدی است و تفت خداوند پوشیدهنمیش

 (.49)اللمع: « ها در قرآن بسیار استو آشکار میکنید میداند؛ مانند این تفته

ده ذكر ش آید كه در توضیح و شرح آنچه بعنوان صفت حفیظ درخصوی خداونداز محتوای این كلام سراج برمی 

است، به آیات قرآن تا حدودی توجّه داشته و با برداشتی عرفانی و ذوقی، نگهبانی و حفاظت حق را به تمامی امور 

، صفت حفیظ را به معنای حافظ و نگهبان آورده است و در دیدتاهی الارواحروحتعمیم داده است. سمعانی نیز در 

لوقات محافظت مینماید و بویژه دل بندتان عاشق و واصل را از عرفانی بیان میکند كه باری تعالی از تمامی مخ

حفیظ به معنای حافظ بُوَد؛ چون علیم به معنای عالم و حکیم به معنای حاكم. حافظ »توجّه به غیر مصون میدارد: 

و عرش  و نگاهدارنده بود و رب العزّه   جل جلاله   نگاهدارندۀ همج موجودات است به قدرت خود از آسمان و زمین

 (. 314الارواح: )روح« و كرسی و بهشت و دوزخ و غیر آن و نگاهدارندۀ دلهای خوای خود است از التفات به اغیار



 15/ های چهارم تا ششم بر مبنای صفات الهیشناسی متون منثور عرفانی سدهتحلیل سبک

 

 عمرانای از سورۀ مباركج بقره و آلدر قرآن كریم خداوند زنده و قائم به ذات معرفی شده است. در آیهصفت حیّ: 

خدای یکتایی كه جز او معبودی نیست؛ زنده (. »6عمران: و آل 65)بقره: « مالله لا اله الاّ هو الحیّ القیو»میخوانیم: 

زنده بودن خداوند با »توصیف كرده است. « زنده»در این آیات خداوند، خویش را با صفت «. و قائم به ذات است

ی[. از این حیات موجودات و عناصر طبیعت تفاوت ماهوی دارد. او همیشه بوده ]ازلی[ و همیشه خواهد بود ]ابد

رو خود را با این اسم حُسنی به مخاطبان معرفی میکند. اسم حیّ به معنای كسی است كه حیاتی ثابت داشته 

 4341)طباطبایی، « باشد، چون این كلمه صفت مشبّه است و مانند سایر صفات مشبّه دلالت بر دوام و ثبات دارد

مخلوقات، عرضی است و بقایی ندارد و تنها حیات حضرت (. ابونصر سراج بیان میکند كه هستی تمام 131/  4ق: 

 (. 415)اللمع: ی « چیز بریدهو جز به خدا برپا نیست و خدا از همه»حق جاودان و پابرجاست: 

سمعانی در مبحث صفت حیّ خداوند به این نکته اشاره مینماید كه ذات باریتعالی مجرّد از روح است، دائم و 

حق   جلّ جلاله   حیّ است به حقیقت و او را روح روا نه؛ دائم »ابتدا و پایانی وجود ندارد: زوال كه برای او بی

است و بی زوال وجود او را ابتدا نه. توكّل بر آن میکن كه نمیرد نه بر آن كه بمیرد... قطعاً آن است كه هر كه جز 

خود نهاد و در هاویج خسران و حرمان ای منت خلق تحمل كند، داغ خِسار بر رخسار بر حق توكّل كند و ذره

 (. 145   141الارواح: صص )روح« افتاده

خداوند بلندمرتبه، حی بودن را از منظر كلامی، صفتی قدیمی میداند و معتقد « حی»هجویری نیز در شرح صفت 

و همیشه  حی و علیم است...»است از آنجا كه خداوند قدیم است و نه محدث، صفت حی خداوند نیز قدیم است: 

 (. 144المحجوب: )كشف« با صفات خود قدیم

صفات وی نه وی است و نه جز وی، بدو قائم است و او به خود قائم و دائم، چون علم و »در جای دیگر میگوید: 

 (. 65)همان: ی « قدرت و حیات و ارادت و سمع و بصر و كلام و بقا لقوله تعالی هو الحی لا اله الاّ هو

گر در اشاره به قدیم بودن صفات حق تعالی، به زنده و جاوید بودن خداوند با این صفات قدیمش نیز در جای دی

یکی بقایی كه طرف اول وی، اندر فناست و طرف آخر، اندر فنا، چون این جهان... و دیگر بقایی »اشاره مینماید: 

ن... و سه دیگر بقایی كه هرتز كه هرتز نبوده، بوده تشت و هرتز فانی نشود و آن بهشت است و دوزخ آن جها

نبود كه نبود و هرتز نباشد كه نباشد و آن بقای حق است و صفات وی به جل جلاله الم یزل و لایزال وی با 

 (. 341)همان: « صفاتش قدیم است

پروردتار خالقی است كه عقل و ادراک آدمی از ظرفیت لازم برای درک ماهیت و كنه عظمت و صفت خالق: 

خدایی  سزاس»]البلاغه میفرماید: های نهجاتوان است. در تأكید و تأیید این نکته امام علی )ع( در خطبهخلقت او ن

ها و پوششها اصل وجودش را مستور نمیسازند؛ زیرا صانع و مصنوع را كه[ عقلها كنه ذاتش را درک نمیکنند و پرده

البلاغه: خطبج )نهج« شده باهم متفاوت هستنددهبا هم فرق دارد و محدودكننده و محدودشونده پروردتار و پرور

56.) 

نصر سراج در بیان كیفیت دشوار خلقت و آفرینش، به عدم یکسانی در ساختار آفرینش الهی اشاره میکند و ابو 

چیزها را از ناچیز آفرید و نه چیزی را در آفرینش خویش پیروی »معتقد است كار خلقت خداوند مبدعانه است: 

چیزی را همسان آن ساخت. هر مانعی برای آفرینش، چیزی به كار تیرد و هر عالمی پس از نادانی به  نمود و نه

 (. 494)اللمع: « آنکه نادان بوده باشدعلم میرسد، حال آنکه آفریدتار هستی داناست بی

سراج، ناتوانی مخلوقات در برابر قدرت لایزال خالق خویش را، كه آنان را از عدم آفریده است، مورد تأكید قرار  

ها، حول و قوتّ خدایا، نیرو، نیروی تو و بخشش، بخشش توست. تو راست كه در همج آفریده»داده و میگوید: 
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ها تو آنها را پدید آوردی و خلق كردی. تو بر خود نشانه ای آنها را و چگونه آفریدۀ تو نباشند كههست... تو آفریده

 (. 364)همان: « هایت را جز تو كسی نیافریده استداری و آفریده

سمعانی نیز به آفرینش موجودات از عدم و خلقت پروردتار اشاره شده است. وی در توضیح صفت  الارواحروحدر 

 اند كه خلق به معنایكننده از نیست و بعضی تفتهود و هستمعنای خالق، پدیدآرنده از عدم ب»خالق میگوید: 

اند به معنای مصدر است و درست آن است كه معنی خلق، اختراع است و دیگر مجاز تقدیر است و بعضی تفته

است و چون بندۀ مؤمن اعتقاد كرد كه خالق خداوند است و كمال قدرت اوراست و بشریت محل عجز و سرمایج 

الارواح: )روح« مخلوقات درچنِد و دل از معلومات و مرسومات بركنََد و بر رب الارباب توكّل كند ضعف است، دامن

47 .) 

اند، ذیل دو محور قدیم بودن این صفت بنابراین آنچه سمعانی و سراج درخصوی صفت خالق بودن مدّنظر قرار داده

الارواح مطرح ساخته، مورد توجّه قرار نی در روحبنا بر نظر سرّاج و پدید آوردن موجودات از عدم طبق آنچه سمعا

 ترفته است. 

از سورۀ مباركه  69نیز در آیات قرآن كریم مورد توجهّ قرار ترفته است. در آیج « ولی»صفت صفت ولی و ولایت: 

و اوست خدایی »هُوَ الْوَلیُِّ الحَْمیِدُ* یعنی شوری آمده * وهَُوَ الذَِّی ینَُزِّلُ الغْیَثَْ مِنْ بعَْدِ مَا قنََطُوا ویَنَْشُرُ رَحْمتََهُ  وَ

ذات الكه باران را پس از ناامیدی خلق میفرستد و رحمت و نعمت خود را فراوان میگرداند و اوست خداوندتار محبوب

آید خداوند همواره نسبت به بندتان خویش محب است. قشیری چنانچه از فحوای آیه برمی«. ]و[ ستوده صفات

 را به دو معنا مورد توجهّ قرار داده است؛ نخست آنکه:« ولی»صفت 

حق سبحانه و تعالی متولی كار او بود؛ چنانکه خبر داد و تفت: هو یتولّی الصالحین و یک لحظه او ]بنده[ را به » 

ت دخویشتن بازنگذارد، بلکه او را حق عزّ اسمه در رعایت و حمایت خود بدارد. دیگر معنی آن بود كه بنده به عبا

د تونه به معصیت آمیخته نباشو طاعت حق سبحانه و تعالی قیام نماید بر دوام و عبادت او بر توالی باشد كه هیچ

و این هر دو صفت واجب بود تا ولی، ولی باشد و واجب باشد ولی را قیام نمودن به حقوق حق سبحانه و تعالی بر 

 (. 167)رسالج قشیریه: « در نیک و بد استقصا و استیفا و تمام و دوام نگاهداشت خدای او را

ابونصر سراّج خداوند را ولی و قادری معرفی میکند كه توان انجام هر كاری را دارد. این صفت، قادر است در دل 

خدای چنان نگاهت دارد كه متقیان را نگاه میداشت و در دلت عشق »بندتان به ایجاد عشق و محبت كمک نماید: 

اء ارجمند خویش به خویشت دارد و همیشه روی به تو آرد و تو را همدم خود دارد، اوست ولی پاک را اندازد و با ی

 (. 354)اللمع: « و قادر

را در معانی مختلفی به كار میبرد. تاه از آن ارادۀ قدرت برای وجود لایزال الهی میکند و تاه در « ولی»سمعانی 

این دوستی را از جانب حق میداند كه سبب ایجاد و بندتی  معنای دوست و متولی به آن توجّه مینماید و توفیق

اند ولی از والی است. عرب توید ولی فلان فَهَو والی. ولی قال الله تعالی الله ولی الذین آمنوا. بعضی تفته»میگردد: 

حقیقت  .بر سبیل مبالغت بود و ولی به معنای ناصر باشد و ولی به معنای متولی بود و ولی به معنای دوست بود

 (. 154الارواح: )روح« دان كه بندتی به دوستی اوست نه دوستی او به بندتی تومی

از سورۀ  47این صفت هم در آیات متعددی از قرآن كریم ذكر شده است. در آیج صفات قادر، مقتدر و قدیر: 

إِلَّا هُوَ  وإَِنْ یَمْسَسْکَ بِخیَْرٍ فَهُوَ عَلىَ كُلِّ شیَءٍْ قَدیِرٌ* مباركج انعام آمده است: *وإَِنْ یَمْسسَْکَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كاَشِفَ لَهُ 

كنندۀ آن نیست و اتر تو را خیری رساند ]حفظ و اتر خدا تو را آسیب و تزندی رساند، كسی جز او برطرف»یعنی 

فحوا و نصّ صریح قرآن در این آیه چنانکه از «. و دوامش تنها به دست اوست[ پس او بر هر كاری قادر و تواناست
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از سورۀ مباركج  47آید، توانایی و قدرت یا صفت مقتدر از جمله ویژتیهای ذات اقدس الهی است. نیز در آیج برمی

لکَِ ئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ یُهْهِ شیَْمائده آمده است: *لقََدْ كَفَرَ الَّذیِنَ قَالوُا إِنَّ اللَّهَ هُوَ المَْسیِحُ ابْنُ مَریْمََ قُلْ فَمَنْ یمَْلِکُ مِنَ اللَّ

ا یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ وَاللهَُّ علَىَ كُلِّ الْمَسیِحَ ابْنَ مَریْمََ وَأُمَّهُ وَ مَنْ فیِ الأْرَْضِ جَمیِعًا وَللَِّهِ مُلْکُ السَّماَوَاتِ واَلأَْرْضِ ومََا بیَْنَهُمَ

ا اند. بگو اتر خدیح فرزند مریم است یقیناً كافر شدهیعنی مسلماً آنان كه تفتند خدا همان مس»شیَءٍْ قَدیِرٌ* 

بخواهد، مسیح و مادرش و تمام كسانی كه در روی زمین هستند، هلاک كند، چه كسی میتواند در برابر اراده و 

قدرت او بایستد؟ مالکیت و فرمانروایی آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو قرار دارد، تنها در سیطرۀ خداست، 

قدیر از زمرۀ صفات الهی است كه معانی چون علم، قدرت «. آفریند و خدا بر هر كاری تواناستا بخواهد، میهرچه ر

و حیات از آن استنباط میشود. توانایی و ویژتی قدیر در معنای قدرت و از جمله مواردی است كه مورد توجّه سراّج 

 قرار ترفته است:

و با شکرتویی تو، تو را از خودت بازدارد و با روی آوردن به تو، تنهایت خدا با یاد خود نگهبان تو از نفست باشد »

 (. 644مع: )الل« ها را به تو بخشد و از زشتیها دورت سازد، اوست توانا و شایستج بر این كارنگذارد و بهترین بخشنده

وید: ن صفت خداوند میگاین قدرت چنان است كه كسی را یارای كاستن یا مقابله با آن نیست. سراج در توصیف ای

هیچ چیز تو را از چیز دیگر بازنمیدارد و هیچکس توان كاستن قدرت تو را ندارد، هیچ مکانی از تو خالی نیست »

(. سمعانی از صفت قدیر خداوند در جریان خلقت و آفرینش 313و هیچ كار، تو را از كار دیگر بازنمیدارد، )همان: 

چون به قدرت حق نگری، همج معدومات »زنمودی از صفت قدرت الهی است: یاد میکند و معتقد است آفرینش با

رنگ وجود تیرد و چون به عزتّ حق نگری، همج موجودات رنگ عدم تیرد و تا تمان نبری كه هرچه بدانست، 

بگفت و هرچه توانست بکرد و هرچه دانست، بنمود. موجودات و مخلوقات نموداری است از قدرت او و وحیها و 

ای است از علم او. چنانکه حکمی چند از علم خویش به شما فرستاد علم او بنویسد؛ كلوخی چند به هم مها ذرهّالها

 (. 545الارواح: )روح« باز نهاد؛ دست او به پایان نرسید

وقتی خدا قادر مطلق است، »هجویری نیز در اشاره به صفت قدیر، قدرت لایزال الهی را مورد توجّه قرار میدهد: 

 (. 151المحجوب: )كشف« س هیچ فعلی از خدا برای انسان عجیب نیستپ

رویکرد هجویری به مسئلج قدرت حق، بیشتر متمایل به دیدتاههای كلامی اهل سنت و جماعت بویژه كلام اشعری  

این  بقوجود دارد. ط« لاعین و لاغیر»ای با نام است. چنانکه در این خصوی میتوان تفت از دیدتاه اشاعره، نظریه

چیز برتری دارد و قدرت او را حدّی نیست. هجویری با این دیدتاه مسئلج عذاب و عقاب خداوند نظر، خداوند بر همه

 در حق بندتان را منسوب به صفت قدرت الهی میکند: 

شاعره ا معتزله برای خداوند قائل به صفات نیستند. در مقابل، اهل تشیع و اهل صفت به صفات اعتقاد دارند. از نظر»

حال قائم به ذات اوست. با این همه برای و ماتریدیه، خداوند دارای صفات است. صفات او قدیم است و در عین 

نشده باشند و از سوی دیگر مانند معتزله صفات خدا را نفی نکرده باشند، نظریج  "كثرت قدما"اینکه قائل به 

 (.463)ملل و نحل: « ین ذات خداست و نه غیر آنرا مطرح كردند؛ یعنی این صفات نه ع "لاعین و لاغیر"

صفت عبارت است از[ آنچه نعت نزذیرد از آنچه »]هجویری خود صفت را اینگونه مورد توجّه قرار میدهد كه:  

(. از این رو ماهیت و موجودیت صفت متکی به چیز دیگری 541المحجوب: )كشف« ]یعنی: زیرا[ به خود قائم نیست

نه وی است، نه جز »میدانند. هجویری نیز صفات خدا را به ذات او منسوب میداند: « ذات»ن را است كه متکلمان آ

 (. 66)همان: « وی
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اند. تا اینجا مشخص شده در مبحث صفات، این همان نظریج لاعین و لاغیر است كه اشاعره آن را مطرح نموده

فات او را قائم به ذات وی میدانند، صفاتی مانند سمعانی، سراج و هجویری، خداوند را قائم و پاینده به خود و ص

موجود است اندر قوم ذات خود... و ذاتش »علیم، قدیر، و رحیم؛ بنابراین از آنجا كه به قول هجویری خداوند متعال: 

)همانجا(، صفات او از جمله صفت قدیر و قدرت خداوند نیز قدیم است؛ چراكه صفات خدا « موجب آفت نیست

 (. 154)همان: « خداوند[ همیشه با صفات خود قدیم است»]وی است، پس  قائم به ذات

كننده است. در آیج *لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ یتََّخِذَ وَلدًَا لَاصْطَفىَ مِماَّ صفت قاهر در معنی توانا و غلبهصفات قاهر و قهار: 

اتر خدا میخواست فرزندی اختیار كند، »(. آمده است كه 1ارُ* )زُمر: یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ سبُحَْانَهُ هُوَ اللَّهُ الوَْاحدُِ الْقهََّ

همانا هر كه را از مخلوقاتش خواستی برمیگزید ]ولیکن این نقص است و او از هر تونه نقص[ پاک و مبرّاست. او 

شیَءٌْ لِمَنِ المُْلْکُ الیَْوْمَ  للَِّهِ الْواَحدِِ  در آیج* یَوْمَ همُْ بَارِزُونَ لَا یخَْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهمُْ«. خدای قهّار بیمانند است

آن روزی كه همج خلق پدیدار شوند و نیک و بدشان آشکار تردد كه هیچ كردۀ آنها بر خدا (. »44الْقهََّارِ* )غافر: 

فت ص سمعانی در شرح مفهوم«. پنهان نباشد. در آن روز، سلطنت عالم با كیست؟ با خدای یکتای قاهر منتقم است

تره خورده است. در واقع قدرت الهی با جبر الهی در ارتباط « جبّار»قهار خداوند معتقد است این صفت، با صفت 

و معنای »است و هر چیزی را كه بخواهد، اراده میکند و با قوۀ قهر خود محقق میسازد؛ در این معنی میگوید: 

رضا و سَخط كس ننگرد و او   جلّ جلاله   هر كه را قهّار، جبار است كه آنچه مراد و مشیت اوست میداند به 

 (. 41الارواح: )روح« خواهد به هرچه خواهد قهر كند

هجویری نیز چنین رویکردی به صفت قهّار دارد. هجویری بر آن است كه مؤمنان حقیقی خدا، قدرت و خواست  

خداوند مقرر كرده است كه نیکیهای  حق را در انجام دادن عبادات خود دخیل میدانند نه قدرت خود را؛ زیرا

دوستانش پوشیده ماند. ایشان هم مجاهدت خود را از مشیت و قدرت حق میدانند نه از خود. در وهلج اول چنین 

مینماید كه هجویری در مورد قدرت بمانند جبریه میندیشد. لیکن چون قدرت با مسئلج اختیار معنا دارد، وقتی 

مسئولیت انسان در افکار هجویری مورد بررسی قرار تیرد، معلوم میگردد كه وی  به همراه دو موضوع اختیار و

 (. 415   411: صص 4397)تلرخ ماسوله، « تمایل دارد انسان را در افعالش صاحب استطاعت بداند

 خداوند تعالی به فضل خود این راه بر دوستان خود بربست تا معاملتشان   اترچه نیک بود  »هجویری میگوید: 

خلق نزذیرند. از آنچه به حقیقت ندیدند و مجاهدتشان   اترچه بسیار بود   ایشان از حول و قوتّ خود ندیدند و 

 (. 94المحجوب: )كشف« مر خود را نزسندیدند تا از عجب محفوظ بودند

د، عالمی چون دوستان نگاه كنن»توجّه به قدرت خداوند در كنار قهر و جبر وی در اندیشج هجویری مشهود است: 

بینند مقهور قهر وی و اسیر سلطان وی و وجود این در جنب قدرت فعل متلاشی و اندر دل وی ناچیز به چشم 

 (. 444: )همان« اشتیاق اندر آن نگرند. مقهور نبینند. مفعول نبینند، فاعل بینند، مخلوق نبینند، خالق بینند

مان به پروردتار است كه در مقابل شرک قرار دارد. توحید توحید، اولین و اصلیترین تام در اثبات ایصفت توحید: 

عبارت است از اقرار و اعتراف به وحدانیت و عدم نیاز خداوند و اینکه ماهیت و موجودیت تمام مخلوقات، معلول 

المحجوب پیرامون توحید قدرت و ارادۀ پروردتار است و همج هستی بسوی او در نهایت باز خواهد تشت؛ در كشف

 (. 159)همان: « التوحید ان لا یخطر بقلبک مادونه»است:  آمده

بن عثمان هجویری در توضیح صفت توحید بیان میکند كه بنده نباید به غیر حق بیندیشد؛ چراكه این امر علی

نشانج اثبات ماسوی الحق و ماسوی الله است و آن هنگام كه غیر ثابت شد، توحید آدمی ساقط و مخدوش میگردد 

ها كنندۀ این اندیشج صوفیانه است كه در توحید، انسان همج مخلوقات و آفریده(. این سخن هجویری بیان)همانجا
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را معلول ارادۀ حق تعالی میداند و اینکه غیر حق در قلب بنده خطور نکند، متضمن این نکته است كه او در مرتبج 

در مسئلج توحید و اثبات آن « اعراض از غیر حق» توحید افعالی، تمام مخلوقات را معلول ارادۀ حق تعالی میداند.

اندر اثبات توحید، رؤیت غیر، مشرک باشد چون اندر دل غیر نبود، صیانت كردن مر او »بسیار حائز اهمیّت است: 

 )همانجا(. « را از غیر محال باشد

ز قبَِل مطرح شدن این میداند و ا« هجویری بنا بر صفت دینی و عرفانی، مانع بزرگ بر سر راه توحید را شرک 

دم اول الق»بن منصور حلاج نقل كرده است كه نیز مطرح میگردد. هجویری از قول حسین« تفرید»بحث، موضوع 

 (. 144)همان: « فی التوحید فناء و التفرید

تفرید عبارت است از حکم كردن به جدا شدن انسان از آفات و »تفسیر هجویری از مسئلج تفرید آن است كه  

ت انسانی، اما توحید، حکم كردن است به وحدانیت چیزی. در تفرید ]= فردانیت[ اثبات غیر حق جایز است و صفا

همچنین صفت فردانیت، تنها شایسته غیر خداست. از سوی دیگر در وحدانیت، اثبات غیر خدا جایز نیست و این 

كنندۀ شرک خالق است، اما توحید نفیصفت تنها شایستج خداست؛ بنابراین تفرید عبارتی مشترک بین مخلوق و 

(. قشیری درخصوی توحید 44: 4345)خاتمی و دیگران، « است؛ زیرا اولین قدم در توحید نفی شریک است

درحقیقت توحید، حکم كردن بود بر یگانگی چیزی به صحّت علم به یگانگی آن و چون حق   تعالی   »میگوید: 

بدیل اندر افعال خود و موحدان وی را بدین صفت دانند، دانش و بی قسیم اندر ذات و صفات خودیکی است، بی

 (. 159)رسالج قشیریه: « ایشان را به یگانگی توحید خوانند

 هجویری این شیوۀ اثبات توحید را شیوۀ اهل تسنن دانسته است: 
علی آفرینشی لطیف و ف اند و مبنای حکم ایشان این است كه آنها عالم رااهل سنت بر یگانگی خداوند حکم كرده» 

بدیع و پر از عجایب و دقایق دیدند. چون نیک نظر كردند، دریافتند كه وجود آن مخلوقات با اتکا به خودشان میسرّ 

نیست؛ زیرا در هر چیزی نشانج حدوث پیداست. از این رو برای ایشان تردید نماند كه فاعلی لازم است تا عالم را 

نیاز است ]نفی اعل همان صانع عالم است؛ بنابراین عالم از دو یا سه فاعل صانع بیاز عدم به وجود آورد و این ف

)همان: « تنیاز اسثنویت و تثلیث[ بلکه نیاز به یک صانع دارد كه كامل و حیّ و علیم و قادر و مختار و از شریک بی

145 .) 

آمیختگی چیز است بیقدرت حق در همهتوحید آن است كه بدانی »ابونصر سرّاج، توحید را چنین توصیف میکند: 

ای جز او چیز است. علتّی برای شیوۀ آفریدن او نیست و در همج آسمانها و زمین تردانندهو آفرینش او علت همه

 (. 14)اللمع: « نیست و هرچه در پندارت آید، خداوند چیزی دیگر است و چیزهای دیگر

موحد، حقیقت وحدانیت را فقط ویژۀ او »اً ویژۀ حق تعالی میداند: سراج نیز با توجّه به ماهیت توحید، آن را صرف

 (. 54   55)همان: صص « داند و كمال احدیت را نیز ازو شناسد و بداند كه فقط اوست یگانه

 

 گیرینتیجه
های حیات زیستی و معنوی، در باب راههای رسیدن شناخت قرآن بعنوان عالیترین مرجع و منبع انسان در زمینه 

هایی پروردتار، از انسان میخواهد از طریق اسماء و صفات او به شناخت وی نائل شود. صفات الله از یک جهت، واسطه

ار دست یافت. در عرفان، صفات الهی از جهت تأثیری هستند كه از طریق آنها میتوان به شناخت نسبی از پروردت

ریزی آثار منثور عرفانی كه در سیر و سلوک مریدان دارند، حائز اهمیّت است. قرن چهارم تا ششم هجری در پی

الارواح در فاصلج سه قرن به نگارش المحجوب، و روححائز اهمیّت است و آثار مهمی چون اللّمع فی التصوف، كشف
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الارواح در باب صفات الهی و استفادۀ المحجوب، اللّمع فی التصوف، و روحند. از بررسی و تحلیل سه اثر كشفادرآمده

قبیل صفات خداوند و كاربرد آنها در تشریح و تبیین و تحلیل نظریات، آراء و عقاید عرفانی این سه نویسنده از این 

ارم كه عرفان بیشتر در رویکرد عابدانه و زاهدانه مورد خود میتوان اینگونه درک و دریافت نمود كه در قرن چه

های زاهدانه و تأكید بر شریعت به بیان صفات الهی ای مانند هجویری با توجّه به جنبهتوجّه بود، عارف و نویسنده

رم است ااثر ابونصر سراّج از قدیمیترین كتب زبان فارسی با موضوع تصوف در قرن چه التصوفاللّمع فیاند. پرداخته

كه در آن برخی صفات الهی مورد توجّه قرار ترفته است. ابونصر سراج در مقام مقایسه به میزان كمتری به صفات 

الهی توجّه دارد، اما به مناسبتهای توناتون سعی دارد با تفکری عرفانی در باب هر صفت و وجوه مختلف مفاهیم 

ای مستقیم مورد توجّه قرار داده است. میزان توجهّ ش را به شیوهآنها، نکاتی را ذكر كند. سرّاج، نکات عرفانی خوی

الارواح  بعنوان یک اثر كاملاً مستقل عرفانی در باب و كاربرد صفات الهی در اللّمع كمتر از دو اثر دیگر است. روح

ه ب عارفی كاسماء و صفات الهی، سرشار از ظرائف و دقائق صوفیانه در توصیف صفات الهی است. سمعانی در قال

اصی كه ستیزی خهای كلامی فقه شافعی نیز توجّه دارد و اشارات عرفانی خویش را بر پایج تأكید بر عقلبه اندیشه

تیری از صفات الهی، اشارات و حقایق مورد نظر خویش را بیان كند. شیوۀ عرفانی عارفانی چون اوست، با بهره

كه خداوند قدرت مطلق است؛ صفاتی چون مالک، حی،  حاصل اندیشج سمعانی درخصوی صفات الهی آن است

ای به قدیم بودن صفات خداوند دارد و معتقد است صفات مانند ذات، قدیم خالق، احد و واحد. هجویری توجّه ویژه

المحجوب، این اثر را جهت آموزش مبانی تصوف و عرفان و اصلاح راه و هستند نه محدث. هجویری صاحب كشف

پیرایش آن از اغراض و آلایشها به رشتج تحریر درآورده است؛ اثری كه شامل مسائل مهم  روش اهل سلوک و

عرفانی است و نویسندۀ آن در ضمن بیان آراء و عقاید خویش، به مطرح ساختن عقاید سایر عرفا پرداخته است. 

 طبق نظر هجویری نمیتوان به خداوند صفتی را نسبت داد كه در كتاب و سنّت نباشد.

 

  نویسندگان اركتمش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد   علوم پایهدانشکده  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی آقای دكتر نعمت اصفهانی عمران  است.شده استخراج جیرفت

 نهایی متن تنظیم و هاداده تردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان زئی آقای جمیل بهراماند. بوده مطالعه این

ی ها و راهنماییهای تخصصبه عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده اسماعیل اسلامیاند. آقای دكتر نقش داشته

  است.بوده پژوهشگر سههر  مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. دراین پژوهش نقش داشته

 

  قدردانی و تشکر
بدین وسیله از راهنماییهای ارزندۀ سردبیر محترم مجلج بهار ادب و همکاران ایشان در نشریه، كه در تصحیح و 

تکمیل مقاله بنده را یاری رساندند، كمال تشکر و قدردانی را دارم. همچنین از حمایتهای خانوادۀ عزیزم و همج 

 نهایت سزاسگزارم. راهنمایم بودند، بیكسانی كه در راه كسب دانش 

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند تواهی مقالج این نویسندتان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آتاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندتان تمامی پژوهشی فعالیتهای
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 احتمالی تعارض تزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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